
هر واقعه سياسى كه به نوعى در كانون توجه 
يك دوره يا دوره هــاى مختلف تاريخى قرار 
مى گيرد، بى ترديد بر جلوه هايى از فرهنگ و 
هنر و ادبيات جامعه نيز تأثير مى گذارد و طبق 
نگاهى جديدتر به تاريخ حتماً از آن ها تأثير 
نيز مى پذيرد. بيست وهشــتم مرداد 1332 
روزى است كه يكى از مهم ترين وقايع سياسى 
معاصر ايران در آن رقم خورده اســت؛ دولت 
دكتر محمد مصدق با همه دســتاوردهاى 
ملى بزرگ و فرازونشيب هاى سياسى، بر اثر 
توطئه ســرويس هاى جاسوسى كشورهاى 
استعمارگر و عملگى خودفروختگان كوچك 
و بزرگ داخلى، سقوط مى كند و سال ها بعد از 
سانسور رژيم شاه، واژه «كودتا» در توصيف اين 
روز تلخ تاريخ معاصر در تقويم ها ثبت مى شود.

يكــى از عرصه هاى تأثيرگــذارى اين واقعه 
مهم سياســى، ادبيات معاصر ايران است كه 
در آن ايام در اوج شكوفايى خود به سر مى برد 
و اتفاقاً سياســى ترين دوران خود را تجربه 
مى كرد. مى دانيم كه ادبيات معاصر ايران كه 
معمولاً به جريان هاى ادبى شــامل شعرها و 
داستان ها و نقدونظرهاى پيرامون ادبيات در 
بازه زمانى پيروزى انقلاب مشروطه (1285) 
تا پيروزى انقلاب اســلامى (1357) اطلاق 

مى شود، به شدت با مسائل سياسى 
گره خورده است و با تاريخ تحولات 
و تئورى هاى سياسى معاصر ايران 
شناخته مى شود. اين پيوند سياست 
و ادبيات در اين دوره خاص شايد 
بى دليل نباشــد، زيرا از يك ســو 
دوره اى از ادبيات اســت كه آغاز و 
پايانش را مهم ترين وقايع تاريخى 
ايران رقم زده است و در طول اين 

دوره نيز تأثير وقايع ريز و درشت سياسى بر 
لحظه لحظه زندگى عموم مردم به ويژه شاعران 
و نويسندگان و آگاهان جامعه آشكار است و از 
سوى ديگر جريان شعر نو و داستان نويسى 
جديد ايرانــى در تقريباً همــه جوانب خود 
مى طلبيد كه شــاعران و نويسندگان نه تنها 
در مسائل سياسى حساس باشند بلكه آن ها 
را در جايگاه روشنفكران سياسى و پيشروان 

اجتماعى مى شناخت.
در جانب ديگر اين ماجــرا، دولت ملى دكتر 
محمد مصدق كه برآمده از نهضت ملى ايران 
براى حفظ و احياى همه جانبه استقلال كشور 
به ويژه در حوزه صنعت نفت بود و طرفداران 
بى شمارى در ميان عموم مردم و نيز شاعران 
و نويسندگان و ديگر نخبگان كشور داشت، 
وقتى با كودتا ســرنگون شد و شخص دكتر 
مصدق با كاريزماى ويژه اش مجبور شــد به 
خلوت خود در حصار باغ احمدآباد پناه ببرد 
و انواع اهانت ها و سانســورها و محروميت ها 
و حبس هــا و شــكنجه ها و اعدام ها نصيب 
طرفداران دكتر محمد مصدق به عنوان نماد 
رهبرى نهضت ملى مردم ايران در آن دوران 
شد، طبيعى بود كه شاعران و نويسندگان نيز 
خود را گاه تحت تأثير اين وقايع و گاه حتى در 
بطن ماجرا ببينند و احساس تلخ شكست و 
سرخوردگى خود را در شعرها و داستان ها و 

ديگر نوشته هاى خويش منعكس كنند.
مهدى اخوان ثالث، شاعر معاصر مشهدى كه 
به عنوان يكى از بزرگ مردان ادبيات معاصر 
ايران شناخته مى شــود و براى اكثر ايرانيان 
امروز نيازى به معرفى ندارد، يكى از مهم ترين 
شاعران و نويسندگانى بود كه به شدت تحت 
تأثير واقعه 28 مــرداد 1332 قرار گرفت و 
مهم ترين اشعار خود را متأثر از اين واقعه در 
فاصله ســال هاى 1332 تا 1344 ســرود و 
در سه مجموعه شــعر جاودانه منتشر كرد؛ 
كتاب «زمســتان» در ســال 1335، كتاب 
«آخر شــاهنامه» در ســال 1338 و كتاب 
«از اين اوستا» در سال 1344 براى نخستين 
بار منتشر شــدند و اوراقى حاوى زيباترين و 
عالى ترين نمونه هاى شعر فارسى را به ديوان 

عظيم تاريخ شعر ايران افزود.
البتــه در صــف شــاعران و نويســندگان 
تأثيرپذيرفتــه از ايــن واقعــه سياســى، 
مهدى اخوان ثالث تنها نيست، بلكه هم دوش 
شاعران و نويسندگان بزرگ ديگرى ايستاده، 

در حالى كه از همه آن ها جلوتر است. عشق 
بى پايان او به دكتر محمــد مصدق كه بعد 
از كودتا تبديل به اندوهى بى انتها و يأســى 
بى كرانه شد و قدرت شگفت انگيز او در شاعرى 
و بيان احساسات به زبان ادبيات دو عامل مهم 
بود كه باعث شد بررسى شــعر اين شاعر با 

بررسى اين واقعه سياسى گره بخورد.
مهدى اخوان ثالث شــعرهاى «چاووشى»، 
«زمستان»، «ســترون»، «به مهتابى كه بر 
گورســتان مى تابيــد»، «بــاغ بى برگى»، 
«سگ ها و گرگ ها»، «شــهر سنگستان»، 
«مشــعل خامــوش»، «آخر شــاهنامه»، 
«مــرداب»، «پيامــى از آن ســوى پايان»، 
«آن گاه پس از تندر»، «ناگه غروب كدامين 
ستاره» و شعرهاى بســيار زيبا و تأثيرگذار 
ديگرى را در اين سه مجموعه شعر تحت تأثير 
شكست و سرخوردگى شديد بر اثر كودتاى 
28 مرداد 1332 سرود و چنان كه تا حدودى 
از نام همين شعرها پيداســت، استعاره ها و 
نمادهاى جاودانه اى را در عرصه شعر سياسى 
و اجتماعى ايران خلق كرد و از خود به يادگار 
گذاشت. البته ناگفته نماند كه يأس سياسى 
مهدى اخوان ثالث رفته رفته به انواعى از يأس 
اجتماعى و حتى يأس فلسفى رسيد؛ تا جايى 
كه اين شاعر كه با نام شعرى «اميد» 
شناخته مى شود، خود را «نوميد 

مردى نام او اميد» مى ناميد.
شــخص دكتر محمد مصدق نيز 
همان طور كه گفته شد، به عنوان 
نماد رهبرى نهضــت ملى مردم 
ايران و شــخصيتى سياســى كه 
اخوان ثالث شيفته او بود و هرگز اين 
شيفتگى را حتى در زمان سانسور 
نام دكتر محمد مصدق نيز پنهان نمى كرد، 
با نمادها و استعاره هاى بسيار زيبايى در شعر 
اخوان ثالث ستايش شد. اخوان ثالث به ويژه در 
سال هاى پس از كودتا كه حتى ذكر نام دكتر 
محمد مصدق نيز ممنوع بــود و از كتاب ها و 
رسانه ها سانسور مى  شد، شعرهاى بسيارى 
در ستايش شخصيت محبوبش سرود و از او با 
عباراتى همچون «شهريار شهر سنگستان»، 
«پادشاه شهرهاى رفته بر باد» و تعبير رندانه 

«پيرمحمد احمدآبادى» ياد كرد.
بايد توجه داشت وقتى مى گوييم عالى ترين 
شــعرها تحت تأثير يكى از تلخ ترين وقايع 
سياســى معاصر ايران و در دورانى تاريك و 
يأس آلود سروده شده است، دو نكته را نبايد 
از نظر پنهان بداريم. نخســت اينكه ممكن 
اســت وقايع تلخ و ناگوار سياســى منجر به 
نوعى بيدارى اجتماعى و خيزش دوباره ملى 
در شــكل هاى مختلف فرهنگى شود. مثلاً 
نمى توان انكار كرد كه سه تن از بزرگ ترين 
شــاعران ايران و حتى جهان بشريت يعنى 
ســعدى و مولوى و حافظ از دل تاريك ترين 
دوران تاريخى ايران ســر برآورده اند. سعدى 
و مولوى برآمده از وضعيت اجتماعى پس از 
ويرانى ايــران در جريان حمله چنگيز مغول 
هســتند و حافظ نيز حمله تيمور گوركانى 
را تجربه كرده اســت و هر ســه شاعر بزرگ 
ايرانى در دوران تاريك اســتيلاى شــاهان 
وحشى و غاصب مغول و تيمورى در اين جهان 
مى زيسته اند و با اين حال عالى ترين جلوه هاى 
هنر و فرهنگ و ادب ايرانى را به شكلى جاودانه 
در معرض ديد جهانيان قرار داده اند. نكته دوم 
نيز اين اســت كه ممكن است شعرى حاوى 
محتواى تلخ و به اصطلاح روايتگر شكســت 
باشد، اما از منظر خلاقيت ادبى و هنرى بسيار 
والا و جاودانه باشــد؛ مثل شعر خيام كه گاه 
محتوايى بســيار تلخ و نااميدكننده دارد، اما 
نوع بشر را مســحور خود كرده است. ادبيات 
فارسى معاصر در دوران تاريك پس از كودتاى 
28 مرداد 1332 و شكست نهضت ملى ايران 
به رهبرى دكتر محمد مصــدق نيز چنين 
وضعيتى دارد؛ از يك ســو عالى ترين شعرها 
و داستان ها و نوشــته ها را در اين دوره ادبى 
مى خوانيم و از ديگر ســو نمى  توانيم تلخى 
بى پايان و يأس بى كران گنجانده شــده در 
اين آثار عالى ادبــى را از نظر دور بداريم يا آن 

را ناديده بگيريم.
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قصه شهر سنگستان
درباره تأثیر کودتای ۲۸مرداد بر ادبیات معاصر

 یوسف بینا

كودتايى كه ابتدا شكست خورد
در مرداد سال1332 دو كودتاى بزرگ در سراسر ايران رخ مى دهد كه يكى 
از آن ها در سحرگاه 25مرداد و ديگرى، 3روز بعد از آن اتفاق مى افتد اما كمى 
قبل از اين دو رخداد در 19مرداد، مردم سراسر ايران در رفراندومى شركت 
مى كنند كه قرار است سرنوشت ابقا يا انحلال مجلس هفدهم را تعيين كند. 
اين رفراندوم در مشهد مانند ديگر شهرها به صورت تفكيكِ موافق از مخالف 
برگزار مى شود؛ يعنى براى هركدام از اين گروه ها، صندوق هاى آرايى در 
دو مكان مختلف، تعبيه شــده بود تا موافقان و مخالفان از هم تميز داده 
شوند. اين امر موجب مى شود مخالفان انحلال مجلس نتوانند از روى ترس 
در پاى صندوق حاضر شوند. 5روز بعد از رفراندوم، كودتايى در سحرگاه 
25مرداد عليه دولت مصدق شكل مى گيرد اما ديرى نمى پايد و با شكست 

همراه مى شود.
دكتر يوسف متولى حقيقى، استاد دانشگاه، در كتاب «تاريخ معاصر ايران» 
اين طور مى نويسد: «بعد از انتشار خبر كودتاى نافرجام 25مرداد توسط 
راديوتهران مردم مشهد به هيجان آمده، تظاهرات خود را شروع كردند. در 
ساعت 9صبح، هواداران احزاب «ايران نيروى سوم»، «پان ايرانيست ها»، 
«جمعيت آزادى مردم ايران» به همراه گروه هــاى زيادى از مردم عامى 
به سمت اداره پست وتلگراف در خيابان ارگ حركت كردند، درحالى كه در 
پيشاپيش اين جمعيت، عكس هاى بزرگى از دكتر مصدق قرار داشت. اين 
تجمع پس از سخنرانى هايى در حمايت از مصدق و مخابره تلگرام هايى 
به تهران در ابراز تنفر از كودتاچيان به پايان رسيد. همچنين در اين روز 
به دستور امامى، استاندار خراسان، عكس شاه را از ساختمان استاندارى 
برداشتند كه مورد اعتراض سرهنگ اسفنديارى، رئيس شهربانى وقت، 

واقع شد و اين موضوع را به تهران گزارش كرد.»
به گفته متولى حقيقى، اين دســت اقدامات، هرج ومرج محسوسى را در 
فاصله روزهاى25 تا 28مرداد در مشــهد رقم مى زند و احساس ناامنى، 

ترس از بى نظمى و به ويژه ترس از حاكميت كمونيست ها را دربين مردم 
تشديد مى كند. اين شرايط، كارگردانان كودتا در تهران را تشويق مى كند 
تا يك بار ديگر بخت خود را براى انجام وظايف ديگر بيازمايند؛ همين امر 
موجب مى شود كه نقشــه جديدى براى سركوبى دولت مصدق بكشند 
و شورشى علنى را با كمك بخشــى از ارتش، گروهى از اوباش تهران به 
رهبرى كسانى چون «طيب حاج رضايى» و نوچه هاى «شعبان جعفرى» 
معروف به «شعبان بى مخ»، زنان اجيرشده محله شهر نوى تهران(محله 
روسپى ها در زمان پهلوى) راه بيندازند. در ادامه نيز ارتش با حمله به مقر 
نخست وزيرى و دستگيرى مصدق و تبريك نخست وزيرى فضل ا... زاهدى 
و اعلام حكومت نظامى در شهر، به عمر مردمى ترين دولتِ تمام تاريخ ايران 

تا آن روز، خاتمه مى دهد.

داش مشتى هاى صحنه گردان 
جمشيد قشنگ، كارشناس بخش تاريخ شفاهى كتابخانه آستان قدس 
رضوى، كه پيش از اين معلم گروه تاريخ دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسى 
مشهد بوده و پايان نامه كارشناسى ارشد خود را با محوريت كودتاى 28مرداد 
سال1332 در مشهد تنظيم كرده است، در گفت و گو هايش با افراد و طبقات 
مختلف آن روزگارِ مشهد، توانسته است تصويرى نزديك به واقعيت را از 
محلات مختلف شهر در آن روزگار ترسيم كند. او شرح آن روز را اين طور 
توصيف مى كند: «صبح روز 28مرداد در تهران، گروه دست نشانده شعبان 
بى مخ و زنان شهر نو از ابتداى صبح، شعار «مرگ بر مصدق» را توى گلو 
انداخته بودند اما در مشهد و ساير شهرستان ها شعار، همچنان «زنده باد 
مصدق» بود. درواقع تظاهرات از ســاعت 8صبح تــا 2بعدازظهر به نفع 
مصدق و از 2بعدازظهر به نفع شاه برگشت. موضوع هم اين بود كه چون 
در آن دوره وسايل ارتباطى چندانى وجود نداشــت و خبرها با تاخير به 
شهرستان ها مخابره مى شــد، مردم از رويدادهاى تهران بى خبر بودند. 

ماجرا از اين قرار است كه حوالى ظهر آن روز، حاج ميرزااحمد كفايى كه از 
طرفداران شاه و مخالفان دولت مصدق بود، از كودتاى رخ داده در تهران آگاه 
مى شود و حاج حسن اردكانى را -كه در آن روزگار يكى از داش مشتى هاى 
پايين خيابان بود- اجير مى كند تا با نوچه ها و ديگر لات ها به خيابان بريزد و 

صحنه گردان اصلى اين رويداد ها باشد.»

10صبح 28مرداد1332: يا مرگ يا مصدق...
«زنده باد مصدق، مرگ بر شــاه» و «از جانِ خود گذشتيم/ با خون خود 
نوشتيم يا مرگ يا مصدق» دو شعار مطرحى است كه صبح روز چهارشنبه 
28مرداد1332 در مشهد به گوش مى رسد. لومپن هاى پايين خيابان در 
تبعيت از مردم و احزاب سياسى، بيرق طرفدارى از مصدق را بلند كرده، 
بر روى يك پارچه سى مترى عبارتِ «از جان و دل گذشتيم، با خون خود 
نوشتيم يا مرگ يا مصدق» را نوشته بودند. نوچه هايشان هم انگشت خود را 

بريده و زير آن پارچه را با خون خود، امضا زده بودند.
ساعت 10صبح « حاج ميرزا احمد كفايى» اولين نفرى است كه ازطريق 
تلفن از وقايع تهران مطلع مى شــود و حاج حسن اردكانى را به خيابان ها 
مى فرستد. درواقع نخستين شخصى كه در مشهد به طرفدارى از شاه و عليه 

مصدق وارد عمل مى شود، همين حاج حسن اردكانى است.
حيدر رحيم پورازغــدى در گفت و گو ى با جمشــيد قشــنگ تعريف 
مى كند: «كنار مدرسه نواب، نزديك حرم مطهر ايستاده بودم كه ناگهان 
سروصدايى از طرف پايين خيابان شنيده شد. جمعيتى پيش مى آمدند 
كه جلودارشان «حاج حسن اردكانى» و «حاج قربان غربت» يا «قرشمال»، 
از داش مشتى هاى معروف مشهد، بودند. جماعتى كه پشت سر اين دو راه 
مى رفتند، از تجمعِ حدود 50 تا 60نفر از غربت هاى كوچه سيابون، حدود 
50 تا 60نفر از كودكان عريان و گدا، حدود 2هزار سرباز و استوار با لباس 
شخصى، حدود 100نفر لجاره و افراد بى مايه و بى هدف شكل گرفته بود كه 

شعارشان زنده باد شاه و مرگ بر مصدق بود.»

11صبح 28مرداد1332: بگو مرگ بر مصدق
اين جمعيت در ادامه راه به طرف فلكه حضرت و سپس به طرف بالاخيابان 
و ميدان شاه حركت مى كنند. طبق روايت شاهدان، حاج حسن اردكانى و 
چند گردن كلفت ديگر در فلكه حضرت آستين بالا مى زنند و به داخل يك 
اتوبوس پرمسافر مى ريزند و با كارد آن ها را تهديد مى كنند كه شعار «مرگ 
بر مصدق» سر بدهند، والا خونشان پاى خودشان است. بخش جالب ماجرا 
اينجاست كه اين جماعت چون سواد سياسى درستى نداشتند و فقط حكم 

اجيركرده را داشتند، گاهى فراموش مى كردند كه بايد به نفع يا عليه چه 
كسى شعار بدهند؛ براى همين در خيلى از اوقات، اشتباه مى كردند. اينجا 
بوده كه آژان ها وارد عمل مى شدند و شعارها را به آنان يادآورى مى كردند. 
جمشيد قشــنگ اين اتفاق را با نقل خاطره اى از حسين رائينى، يكى از 
شــاهدان آن روز، اين طور تعريف مى كند: «در عصر آن روز من، به همراه 
سه نفر از دوستانم، سوار يك درشكه شــديم و به فلكه سراب رفتيم. در 
اين نقطه، عده اى از طرفداران شاه تجمع كرده بودند و عليه مصدق شعار 
مى دادند.» اين آقا وقتى به آنجا مى رسد، شعار يادش مى رود؛ براى همين 
همان شعارى را كه از صبح در ذهنش بوده، تكرار مى كند و به جاى «زنده باد 

شاه» مى گويد: «مرگ بر شاه». در اين لحظه فرامرز پاسبان نامى كه از هم 
محله اى هايش بود، روى درشــكه مى پرد و هردو با سرعت از صحنه دور 
مى شوند. درشكه چند كيلومتر پايين تر در مقابل دبيرستان شاه رضا متوقف 
مى شود. آنجاست كه فرامرز پاســبان رو به حاج حسين كرده، مى گويد: 
«فهميدى چه مى گفتى؟» او پاسخ مى دهد كه: «حالا فهميدم.» فرامرز 
به او مى گويد: «امروز جانت را خريدم، وگرنه مردم تكه تكه ات مى كردند.»

روز تخريب اموال عمومى
اين گروه در ادامه از فلكه حضرت به طرف بالا خيابان، ميدان مجســمه 
(ميدان شهداى فعلى) مى روند و سپس  از خيابان ارگ عبور و همه چيز 
را سر راهشان تخريب مى كنند. به گفته شــاهدان ماجرا و آن طور كه در 
پژوهش جمشيد قشنگ نيز آمده است، آن روز 2 تانك سبك با جمعى 
از اوباش و درجه داران خيابان هاى شهر را در مى نوردد. عده اى از آن ها به 
اشاره گردانندگان كودتا دست به غارت چند مغازه و سينماهايى مى زنند 
كه در 2 شب گذشته از اجراى سرود شاهنشاهى خوددارى كرده بودند. آنان 
همچنين كتاب فروشى برومند و كفاشى شيك را كه متعلق به يك توده اى 
بود غارت مى كنند. غارتگران كتاب هاى قيمتى و صندلى هاى سينما را در 
خيابان مى فروختند. در اين بلبشو مردم عادى نيز حيران ولى نه چندان 
متأثر در پياده روها قدم مى زدند يا در خانه هايشان پنهان شده بودند. اگرچه 
خيابان ها پر از جمعيت بود و «شعار شاه پيروز است، مصدق پفيوز است» به 
گوش مى رسيد اما مركز اصلى تظاهرات و اين نمايش هاى وطن پرستانه در 

خيابان ارگ، خيابان ادب و حوالى آن ها بود.
طبق اسناد موجود گردن كلفت هاى مشــهد، علاوه بر كفاشى شيك و 
كتاب فروشى برومند، سر راهشان دفتر حزب ايران، حزب زحمت كشان 
ملت ايران نيروى سوم، دفتر حزب پان ايرانيست، واقع در خيابان شاهرضا، 
دارالوكاله حميد موســويان، دبيــر حزب ايران در محــل روزنامه آتش 
شرق، سينما متروپل، شيرينى سازى شفق، سلمانى پرتو، حلبى سازى 
رو به روى اداره دارايى، مغازه خواجه تور ارمنى، دكان موسى الرضا آشپز، 
منزل قزلباش، سلمانى پروانه، منزل كامران، رهبر توده اى ها در مشهد، 
سينما جهان و دفتر جمعيت آزادى مردم ايران را نيز تخريب مى كنند. 
اراذل و اوباش درها و پنجره اين مكان ها را مى شــكنند و اموال آن را يا به 
آتش مى كشند و يا به يغما مى برند. اين دسته جات در مسير حركت خود 
در حالى كه عكس هاى محمدرضا شاه و پرچم  شيروخورشيد را روى دست 
گرفته بودند، با شور و هلهله عجيبى شعار «زنده باد شاه، مرده باد مصدق» 

سر مى دادند.

اگر همراهش نمى شدم كلكم را مى كند!
حاج عباس قصابان كــه خود يكى از اســمى هاى آن روزگار 
مشهد بوده، در گفت و گو خود با جمشــيد قشنگ روز كودتا 
را اين طور تعريف كرده اســت: «من با حاج حســين اردكانى 

قهر بودم. ســاعت 11 صبح روز 28 مرداد بود كه حاج حســن 
به همراه عده اى از الوات به منــزل ما در كوچه حاج ابراهيم 

در پنجراه پايين خيابان آمد و از من خواست تا با او 
همراه شــوم. من طرفدار مصدق بودم اما مجبور 
شدم از او پيروى كنم، چون زورم به او نمى رسيد. 
اگر با او مخالفت مى كردم، همان جا كلك مرا هم 
مى كند. آن روز همه داش مشتى ها مانند «حاج 
على شكراللهى»، «محمود شيرازى»، «حسين 
يراق» و ديگران كه جمعشــان بــه 500 نفر 
مى رسيد، دور حاج حسن اردكانى جمع بودند 
و او خودش همه كاره بود. من همراه آن ها پياده 

به راه افتادم و از طريق خيابان تهران به چهارراه استاندارى رسيديم. 
لات ها به داخل استاندارى ريختند. هيچ كارمندى در استاندارى نبود 
و پيش از رسيدن ما آنجا را خالى كرده بودند. درهاى اتاق باز بود ولى 
چيزى براى غارت وجود نداشت. بااين همه اين جماعت ميزها و مبل ها 
را شكســتند و يكى دو عكس باقى مانده از دكتر مصدق را پاره كردند. 
پس از پايان كار استاندارى، حاج حســن و افرادش به فرماندارى در 
خيابان ارگ مقابل بانك ملى ريختند و چون در آنجا هم كسى حضور 

نداشت، فرماندارى نيز به سرنوشت استاندارى دچار شد.

12 ظهر روز 28 مرداد 1332، «پشُ پشُــوى مصدق، زيرِ پتوىِ 
مصدق»

ساعت از 12 گذشته بود كه حاج حسن اردكانى از ميدان مجسمه به سمت 
فلكه حضرت حركت مى كند. شاهدان عينى در خاطراتشان نقل كرده اند 
كه او در چهارراه نادرى در حالى كه شلوارش را پايين كشيده بوده، با حركات 
زننده اى فرياد مى زده است: «پشُ پشُــوى مصدق، زير پتوىِ مصدق.» 
جمشيد قشنگ معتقد است كه اين شعار كاملا مشهدى است و اشاره به 

بيمارى مصدق در آن دوران دارد.
طبق روايات موجود در پايان نامه آقاى قشــنگ، حسن اردكانى در ادامه 
تصميم مى گيرد تأسيسات و ساختمان روزنامه خراسان را به آتش بكشد. اما 
وقتى به آنجا مى رسد، محمد صادق تهرانيان، مدير روزنامه خراسان، جلوى 
اردكانى مى ايستد و رو به او مى گويد: حيف اين تأسيسات نيست كه از بين 
برود؟ من هرجور كه شما بگوييد در اختيارتان هستم. حاج حسن وقتى 

رفتارِ تهرانيان را مى بيند از آتش زدن روزنامه منصرف مى شود.
روزنامه نواى خراسان بعدها عملكرد اردكانى را چنين تحليل مى كند: بعيد 
است كه حاج حسن اردكانى از وقايع تهران بى خبر مانده باشد. به احتمال 
زياد هنگامى كه آيت ا... كفايى او را براى حمايت از شاه فرستاده ماجرا را 

به او گفته است.
حركت حاج حسن اردكانى در پيش از ظهر آن روز يك حركت استثنايى 
محسوب مى شد كه توانست در عصر 28 مرداد، كودتا را عمومى و همگانى 

كند.

2:30 روز 28 مرداد 1332، دولت مصدق سقوط كرد
ساعت 2:30 ظهر است كه راديو تهران خبر سقوط كابينه دكتر مصدق را 
اعلام مى كند. مردم و به ويژه احزاب به خيابان ها مى ريزند و ابراز احساسات 
مى كنند. اردكانى ظهر آن روز بسيارى از نامداران و هيئت هاى مذهبى 
مشــهد را به ناهار دعوت مى كند. پس از صرف ناهار او با جماعتى 
كه همه چاقو، چماق، قمه در دست داشتند، به طرف ميدان شاه 
حركت مى كند تا با احزابى كه قرار بود آن روز مجســمه شاه را 
پايين بكشند، مقابله كند. ابتدا دستگاه هاى انتظامى اين اجازه 
را به او مى دهند و مى گويند كــه بايد از كوچه چهارباغ حركت 
كند ولى بعد با اصرار و تهديد مديران جرايد اين اجازه به وى داده 
نمى شود. روايت است كه وقتى كه حاج حسن قصد داشته است 
از فلكه بگذرد، دولت مصدق سقوط مى كند. آن ها 
هم مدير روزنامه نور ايران را كه از طرفداران شاه 
بوده است روى دست بلند مى كنند و درحالى كه 
او را از مقابل ســتاد لشــكر عبــور مى دهند، 
از فرماندهى لشــكر مى خواهنــد كه موزيك 
لشكر براى مردم سرود شاهنشاهى را بنوازد و 
اين گونه اســت كه دولتى كه روزى نه چندان 
دور نفت را ملى كرد، سقوط مى كند و به تاريخ 

مى پيوندد.

عكس اين بچه خوشگل را بكش پايين

زير بازارچه روبــه روى گرمابه سلطانى، مغازه 
خياطى تقى تهرانى قرار داشت. تقى عكس شاه را 
روى ديوار مغازه اش زده بود. صبح روز 28 مرداد، 
اسد چلب معروف به اسد چلق يكى از نوچه هاى 
اردكانى با دو سه لات ديگر ريختند توى مغازه تقى و 
گفتند كه: «عكس اين بچه خوشگل را بكش پايين. 
اين عكس را كى زدى؟ اگر دوباره بياييم و ببينيم اين 
عكس اينجاست، مغازه ات را آتش مى زنيم.» خياط 
بيچاره نيز تسليم شد و عكس را برداشت. عصر 
همان روز همان افراد دوباره به مغازه خياطى آمدند و 
گفتند: « چرا عكس شاه روى ديوارت نيست. عكس 
را بزن.» بنده خدا تقى خياط متعجب از اين عملكرد، 
چشمى گفت و دوباره عكس شاه را به ديوار كوبيد.

حاج حسين نائينى

اين كيه؟ مصدقه، مصدقه...

توى ميدان مجسمه بودم كه ديدم مردم 
دور موشى جمع شده اند. يكى موش را با 
نخ بسته بود و ديگرى حيوان بيچاره را با 
چوب مى زد و مى گفت: «اين كيه؟» مردم 
هم در جوابش فرياد مى زدند: «مصدقه، 
مصدقه». يك ساعت تمام شاهد اين ماجرا 
بودم و همان جا شعار زننده «مصدق موش 
شده و...» را شنيدم. غروب بود كه حوالى 
خيابان عشرت آباد عده اى را ديدم كه مبل 
و ميز روى دوش داشتند و هر يك به سمتى 
مى رفتند. آن ها مى گفتند كه اين وسايل را 
از دفتر حز ب هاى مختلف در خيابان ارگ 

برداشته اند.
رحيم غفورى

اين ها را بگير كه غنيمت است

اوايل شب 28 مرداد سال 32 بود كه يكى از دوستانم 
با 2 كيسه كتاب به خانه مان آمد. مى دانست كه من 
به كتاب خيلى علاقه دارم. گفت: «اين ها را بگير كه 
غنيمت است.» كيسه ها را باز كردم. داخلشان علاوه 
بر كتاب هاى متفرقه، قرآن هم بود. براى اينكه به اين 
كتاب ها بى احترامى نشود و احيانا بتوانم بعدها آن ها 
را به صاحبشان پس بدهم 2 كيسه را به مبلغ 200 تومان 
خريدم. بعدها كه از دوستم پرسيدم اين كتاب ها را از 
كجا آورده است، معلوم شد كه متعلق به كتاب فروشى 
برومند مقابل خيابان جنت بوده است كه از جمله 
محل هاى غارت شده در بعدازظهر 28 مرداد به حساب 
مى آمد. حدود 2 سال بعد بود كه كتاب ها را بردم به آقاى  

برومند تحويل دادم و پولم را گرفتم.
محمد اسماعيل جاودانى

حلقه فيلم ولگرد در كودتاى 28 مرداد

در مغازه عكاسى بودم كه ديدم يك نفر با يك لنز آپارات 
35 ميلى مترى وارد شد.  سينما مخصوص فيلم هاى 
او مى خواست آن را به مبلغ 50 و 20 و حتى 15 هزار تومان 
بفروشد. اما من گفتم اين آپارات دزدى است و من نمى خرم، 
چون قيمت واقعى آن خيلى بالا بود و شايد در حدود 400 
تا 500 هزار تومان ارزش داشت. در حيطه سبزى واقع در 
اواسط كوچه جواديه در خيابان طبرسى جنوبى، حلقه هاى 
فيلم هاى سينما را آورده بودند كه بچه ها روى آن ها 
مى نشستند. حلقه هاى فيلم غارت شده نيز در معرض 
فروش قرار گرفته بود. ظاهرا يكى از آن ها فيلم «ولگرد» 
با شركت ناصر ملك مطيعى بود. غارتگران فيلم را مترى 2 
ريال مى فروختند و قسمت هاى اصلى فيلم كه عكس ناصر 

ملك مطيعى رويش ديده مى شد، قيمت بيشترى داشت.
ابراهيم ذهبى

مردم به آنى رنگ عوض كردند

از صبح تا ساعت يك يا 2 بعد از ظهر تظاهرات به نفع دكتر 
مصدق در جريان بود. خاطرم هست در خيابان شاهرضا مردم 
در اتوبوس داشتند به نفع مصدق شعار مى دادند كه يك دفعه 
يك جيپ افسرى جلوى اتوبوس پيچيد. استوارى از درون 
جيپ پياده شد و با پارابلوم خود چند تير هوايى شليك كرد. 
مردم با ترس از اتوبوس بيرون ريختند. همين زمان بود كه 
سروكله اوباش و گردن كلفت ها هم پيدا شد كه به نفع شاه به 
صحنه آمده بودند. افرادى كه از اتوبوس پياده شده بودند، از 
ترس وارد جمعيت اوباش شدند و ناگهان شعارها عوض شد. 
آدم هايى كه تا چند ثانيه قبل زنده باد مصدق مى گفتند، 
ناگهان فرياد زدند: «مرگ بر مصدق». من كه آن روزها 
هجده ساله بودم اصلا قاتى اين جمعيت نشدم و تنها نظاره گر 
اعمال كثيف مردمى بودم كه به آنى رنگ عوض كرده بودند.

ماشاءا... نيشابورى

عکس دسته جمعی داش مشدی ها و گنده لات های مشهد در دهه ۳۰ که  برخی از گردانندگان حوادث کودتای ۲۸ مرداد در مشهد بودند 

اراذل و اوباش درها و پنجره اين مكان ها را مى شــكنند و اموال آن را يا به 
آتش مى كشند و يا به يغما مى برند. اين دسته جات در مسير حركت خود 
در حالى كه عكس هاى محمدرضا شاه و پرچم  شيروخورشيد را روى دست 
گرفته بودند، با شور و هلهله عجيبى شعار «زنده باد شاه، مرده باد مصدق» 

اگر همراهش نمى شدم كلكم را مى كند!
حاج عباس قصابان كــه خود يكى از اســمى هاى آن روزگار 
مشهد بوده، در گفت و گو خود با جمشــيد قشنگ روز كودتا 
را اين طور تعريف كرده اســت: «من با حاج حســين اردكانى 

 مرداد بود كه حاج حســن 
به همراه عده اى از الوات به منــزل ما در كوچه حاج ابراهيم 

در پنجراه پايين خيابان آمد و از من خواست تا با او 
همراه شــوم. من طرفدار مصدق بودم اما مجبور 
شدم از او پيروى كنم، چون زورم به او نمى رسيد. 
اگر با او مخالفت مى كردم، همان جا كلك مرا هم 
مى كند. آن روز همه داش مشتى ها مانند «حاج 
على شكراللهى»، «محمود شيرازى»، «حسين 
يراق» و ديگران كه جمعشــان بــه 500 نفر 
مى رسيد، دور حاج حسن اردكانى جمع بودند 
و او خودش همه كاره بود. من همراه آن ها پياده 

1332 مرداد 1332 مرداد 1332، دولت مصدق سقوط كرد 28 روز 28 روز 28 2:30
2:30ساعت 2:30ساعت 2:30 ظهر است كه راديو تهران خبر سقوط كابينه دكتر مصدق را 
اعلام مى كند. مردم و به ويژه احزاب به خيابان ها مى ريزند و ابراز احساسات 
مى كنند. اردكانى ظهر آن روز بسيارى از نامداران و هيئت هاى مذهبى 
مشــهد را به ناهار دعوت مى كند. پس از صرف ناهار او با جماعتى 
كه همه چاقو، چماق، قمه در دست داشتند، به طرف ميدان شاه 
حركت مى كند تا با احزابى كه قرار بود آن روز مجســمه شاه را 
پايين بكشند، مقابله كند. ابتدا دستگاه هاى انتظامى اين اجازه 
را به او مى دهند و مى گويند كــه بايد از كوچه چهارباغ حركت 
كند ولى بعد با اصرار و تهديد مديران جرايد اين اجازه به وى داده 
نمى شود. روايت است كه وقتى كه حاج حسن قصد داشته است 
از فلكه بگذرد، دولت مصدق سقوط مى كند. آن ها 
هم مدير روزنامه نور ايران را كه از طرفداران شاه 
بوده است روى دست بلند مى كنند و درحالى كه 
او را از مقابل ســتاد لشــكر عبــور مى دهند، 
از فرماندهى لشــكر مى خواهنــد كه موزيك 
لشكر براى مردم سرود شاهنشاهى را بنوازد و 
اين گونه اســت كه دولتى كه روزى نه چندان 
دور نفت را ملى كرد، سقوط مى كند و به تاريخ 

مى پيوندد.

 به روايت شاهدان عينى

روزشمار مهمترين وقايعى كه  به كودتاى 28 مرداد 1332  در مشهدختم شد

1330/1/23
 مردم مشهد در يك 
حضور بى سابقه تا 

آن روز، در نخستين 
تظاهرات حمايت از 
ملى شدن شيلات و 
صنعت نفت شركت 

كردند.

1330/2/22
 اجتماع مردم در 
مدرسه علميه 

نواب عليه ميرزااحمد 
كفايى. وى يكى از 
مخالفان ملى شدن 
صنعت نفت در ايران 

بود.

1330/3/2
 ميتينگى را 

جمعيت هاى مؤتلفه 
در ميدان شاه مشهد 
با سخنرانى اميرپور، 

مصباح الهدى و 
محمدتقى شريعتى، در 
حمايت از دولت دكتر 
مصدق برگزار كردند.

1330/3/10
 فتواى آيت ا... كلباسى 

درمورد ملى شدن 
صنعت نفت در مشهد 

منتشر شد. او در 
اين فتوا از همه مردم 
مسلمان خواست 

در اين امر، تعجيل و 
در مبارزه با دشمن 
استعمارگر، شركت 

كنند.
1330/4/23
 مردم مشهد 

به مناسبت صدور 
قرار نخستين دادگاه 
لاهه اعتراض كردند. 
آن ها همچنين در يك 
ميتينگ عمومى كفن 

پوشيدند و «شعار 
زنده باد شاه  و زنده باد 

نخست وزير» سر 
دادند. طبق اسناد، در 
اين تظاهرات صدهزار 
نفرى، مشهد تعطيل 

شد.

1330/6/20
 سخنرانى 

شيخ محمود حلبى در 
اجتماع بزرگ مردم در 
مسجد جامع گوهرشاد 

و تشكر از طاهرى و 
قرشى، نمايندگان 

مردم، به خاطر دادن 
رأى اعتماد به مصدق

1330/6/22
 جمعى از بازرگانان 
و نمايندگان اصناف 
مشهد در حمايت از 

دولت مصدق اجتماع 
كردند. آنان همچنين 
از نمايندگانى كه قصد 

اخلال در كار دولت ملى 
را داشتند، ابراز تنفر 

كردند.

1330/6/23
 تعطيلى عمومى در 
مشهد و اجتماع در 
حرم مطهر و ابراز 
تنفر از نمايندگان 

بيگانه پرست و اعلام 
حمايت از دولت دكتر 

مصدق

1330/10/30
 تظاهرات جمعيت هاى 

مؤتلفه اسلامى با 
چراغ تورى، به مناسبت 

انحلال كنسولگرى 
انگلستان در مشهد. در اين 
تظاهرات، حاج على اصغر 
عابدزاده، بنيانگذار انجمن 

پيروان دين نبوى، بيتى 
با اين مضمون سرود: 

«باز مصدق دل دشمن 
شكست/ لانه جاسوسى 
دشمن ببست.» جالب 

است بدانيد كه اينجا براى 
نخستين بار در تاريخ 

ايران است كه كنسولگرى 
كشورى به لانه جاسوسى 
تشبيه مى شود؛ تشبيهى 
كه بعدها در انقلاب1357 

دوباره استفاده شد.

1332/5/25
 تظاهرات عمومى 

مردم مشهد به حمايت 
از دكتر مصدق و اعلام 
انزجار از كودتاچيان

1332/5/28
 خبر سقوط كابينه دكتر مصدق 

ازطريق راديو پخش شد. پس از اين 
خبر، جمعى از سلطنت طلبان با سر 
دادن شعار «زنده باد شاه، پاينده 
باد اعلى حضرت همايونى» دست 
به راهپيمايى زدند. آنان به نقاط 
مختلفى ازجمله كفاشى شيك 

متعلق به حسن اخلاقى، ساختمان 
پان ايرانيست ، كلوپ مصدق و 

دفتر روزنامه ها حمله كردند و در و 
پنجره ها را شكستند.

1332/5/28
 اعلام حكومت نظامى از 
ساعت9 بعدازظهر روز 
چهارشنبه و ممنوعيت 
عبورومرور از ساعت10 

الى 14 همان روز.

1332/5/28
 اعلاميه «آيت ا... 
تقوايى خراسانى» 

خطاب به برادران دينى 
خراسان براى حفظ 

نظم و آرامش، تبريك و 
تهنيت هيئت هاى آزاد 
خراسان به مناسبت به 
قدرت رسيدن زاهدى 
و سرنگونى مصدق، 

منتشر شد.

1332/5/29
 اعلاميه شماره2 

فرماندار نظامى مشهد 
مبنى بر ممنوعيت 

اجتماع بيش از 3نفر و 
درخواست از اصناف 

براى باز كردن دكان ها 
منتشر شد.

 1332/5/30
مردم لطف آباد 

شاهرود، بخشدارشان 
را كه فردى از طرفداران 

مصدق بود، اخراج 
كردند. آنان بخشدار 
را بر الاغى سياه، سوار 
و از شهر خارج كردند، 

درحالى كه شعار 
مى دادند: «برويد به 

مصدق بگوييد مال بد، 
بيخ ريش صاحبش.»

1332/6/2
براى كشته شدگان 

28مرداد32 در 
سراسر كشور، مجلس 

ترحيمى در مسجد 
گوهرشاد برگزار شد.

ماجرای تلخ ترین رویداد سیاسی دهه ۳۰ در ایران که بخشی از آن در این شهر رقم خورد

كودتاى 28 مرداد به روايت مشهد

تصویری که ابراهیم گلستان از مصدق  در آخرین جلسه دادگاه او در تهران ثبت کرد

هما سعادتمند | 24روز پس از ملى شدن صنعت نفت در سال1329، درست در روزهايى كه بهار هنوز پيراهن گلدارش را بر تن درختان شهر قواره مى كرد، نخستين و بزرگ ترين واكنش مردمى مشهد در 
حمايت از ملى شدن صنعت نفت رخ داد؛ مردم 23فروردين سال1330 در تظاهراتى شركت كردند كه بيش از هر چيز، پرچم به اهتزاردرآمده در آن، با اين جمله جلوه گرى مى كرد: «مردم خراسان در پاسخ به 
پيام حضرت آيت ا...كاشانى، ملى شدن صنعت نفت را به عموم مردم ايران تبريك مى گويند.» پس از اين تظاهرات تا مرداد1332 كه دولت مصدق سرنگون مى شود، مشهدى ها تقريبا هرماه شاهد برگزارى 
چند تجمع، تظاهرات و «ميتينگ » هستند، آن هم متينگ هايى كه در حمايت از دولت آقاى نخست وزير برپا مى شده است. در اين ايام همچنين احزاب و گروه هاى سياسى بسيارى فعالند و با انتشار تفكرات 
خود ازميان طبقات مختلف اجتماعى به نفع خودشان يارگيرى مى كنند. علاوه بر اين، ايران اين روزها «دوران طلايى مطبوعات» را تجربه مى كند؛ روزنامه هاى موافق و مخالف بسيارى هستند كه هر روز 
مقالات خوش آب ورنگى را به منظور روشنگرى مردم چاپ و منتشر مى كنند، به طورى كه طبق ادعاى «روزنامه نور ايران» در خردادِ سال1335 و در دوران حكومت مصدق، تنها در مشهد 80امتياز روزنامه 
وجود داشته كه از اين تعداد، 36نشريه آن به صورت روزانه يا هفتگى منتشر مى شده است. در اين جو سياسى هر اتفاقى مى تواند رخ دهد اما شايد تا عصر روز 28مرداد هيچ كس گمان نمى كرده افرادى كه 
صبح با شعار «زنده باد مصدق» به خيابان ريخته بودند، غروب نشده فرياد «مرده باد مصدق» در دهانشان بچرخد و به اين سرعت، تغيير جهت بدهند؛ تغييرى كه بسيارى از تاريخ دانان، آن را يكى از رويدادهاى 
شگفت انگيز تاريخ معاصر مشهد و شهرستان ها مى دانند. عجيب تر اينكه در اين تغيير، بيش از آنكه ردپاى حزب هاى سياسى و روزنامه هاى راست و چپى به چشم بخورد، پاى گردن كلفتى مشتى لومپن در 

ميان است. گزارش پيش رو نقبى است بر آنچه در خيابان هاى مردادى مشهدِ سال1332رخ داد؛ روزى كه گردانندگان انگليسى اين رويداد، آن را به نام «روز عمليات آژاكس» مى شناسند.

1330/2/6
 حدود 20هزار نفر 
از مردم مشهد در 

مسجد گوهرشاد و 
خواجه اباصلت تجمع 
كردند و به سخنرانى 
«افصح المتكلمين» 
گوش فرادادند. او 

نماينده آيت ا...كاشانى 
بود كه در حمايت از 

ملى شدن صنعت نفت، 
سخن گفت.

حاج حسن اردکانی - داش مشدی معروف مشهد  نوچه های شعبان  جعفری مقابل منزل آقای مصدق در روز کودتا - تهران اتاق مصدق ۵ ساعت پس از پیروزی کودتا


